
  1 تاريخ 

 رضوي است.   ف رود در نزديكي مشهد در خراسانشُمربوط به بستر كَ، كه از حضور انسان در ايران كشف شدهترين آثاري  ـ قديمي» 2«گزينه  -1

  )درس هشتمعليان) ( (شيخ

كردند، از مـيهن   هاي باستاني بزرگ را به يكديگر متصل مي ها و كشور هاي زميني و دريايي كه تمدن ترين راه در عصر باستان، مهمـ » 2«گزينه - 2

هاي دور و نزديك  ذشتند و خليج فارس و درياي مكران نقش مهمي در برقراري ارتباط تجاري، سياسي، نظامي و فرهنگي ميان سرزمينگ ما مي

  )درس هشتم) (ونددكاهي( جهان آن روز داشتند.

پيـاپي بـه سـرزمين     و اكـدي ن سـومري  النهرين نيازمند منابع طبيعي و معدني فلات ايران بود، فرمانروايا كه اقتصاد بين  جا از آنـ » 1«گزينه - 3

ق.م با يكـديگر متحـد    2600اين تاخت و تازها سرانجام سبب شد كه حاكمان كوچك و مستقل ايلامي در حدود  كردند. ها لشكركشي مي ايلامي

  )درس هشتم) (كاهيدوند( شوند و پادشاهي ايلام را تأسيس كنند.

نزديكي شهر شوش است. اين معبد با خشت خام و در چند طبقه ساخته شده است و روكشي ـ تصوير داده شده، معبد چغازنبيل در » 2«گزينه - 4

  )درس هشتمعليان) ( (شيخدار دارد.  ها و آجر لعاب از آجر نوشته

نـام    مـاد بـه  حاد قبايل پراكنده ماد را فراهم آورد. رؤساي اين قبايل يكي از بزرگـان  هاي پياپي آشوريان زمينه ات غارتها و  ـ يورش» 1«گزينه - 5

  )درس نهمعليان) ( (شيخرا به پادشاهي برگزيدند. » دهيوك«

  )درس نهمعليان) ( (شيخهايي از غرب و شمال غرب آن به ايران از اقدامات داريوش است.  ـ لشكركشي به هند و افزودن قسمت» 3«گزينه - 6

طلبي مشهور بود و در زمان حكومت او،  و راحتگذراني  به خوشـ در زمان اردشير دوم، حكومت هخامنشيان دچار مشكلاتي شد. او » 3«گزينه - 7

  )درس نهمعليان) ( (شيخمصر از سيطره حكومت هخامنشيان خارج شد. 

ترتيب عبارتنداز شهر نسا  هاي اين سلسله به بار پايتخت خود را تغيير دادند. پايتخت سال حكومت، چندين 470ـ اشكانيان در طول » 3«گزينه - 8

  )درس دهمعليان) ( (شيخامروزي، شهر صددروازه در حوالي دامغان كنوني، شهر تيسفون در نزديكي بغداد امروزي.  در تركمنستان

  )درس دهمعليان) ( (شيخمربوط به دوره اُرد دوم است. » 4«مربوط به دوران حكومت اردوان چهارم و گزينه » 3«و » 1«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه - 9

يز در براندازي حكومت اعراب لخَمي (لخَميان) اشتباه بزرگي بود كه سبب شد مرزهاي جنوب غربي ايران در برابـر  ـ اقدام خسروپرو» 3«گزينه -10

  )درس دهمعليان) ( (شيخدفاع بماند.  هجوم اعراب، بي


